
به بهانه زادروز 86سالگى بانوى غزل 
«سيمين بهبهانى»

سايه اش آفتابى بلند است

ــه زرين زمان،  � گردون
همچون هميشه بشتاب 
ــان  راهي و  ــد  مى چرخ
ــود را چرخ چرخان به  خ
ــد، به كجا؟  پيش مى ران
ــتى نمى دانيم.  ــه درس ب
ــان خود  به گم هركس 
چيزى مى گويد و به لحن 

ــخنى مى آورد، چه از سر انديشه، چه از سر  خود س
بى انديشگى يا خوش خيالى! 

ــه پيش مى رويم و پايان  ولى همين كه اميدواران
محتوم مان را پذيرفته ايم گونه اى خويش كارى است 

و نوعى انجام وظيفه چه آگاه و چه ناآگاه! 
به هرحال چه بدانيم چه ندانيم زندگى موهبت 
مقدسى است كه بايد قدر آن را دانست و به آن ارج 
گذاشت و دين خود را به آن ادا كرد. اگرچه بسيارى 
از بسياران دنيا از اين مهم غافلند و در تمامى لحظات 
ــام چهار عمل غريضى  ــفر بزرگ، به جز انج اين س
ــداران ديگر- به چيز ديگرى  ــد تمامى جان -  همانن
ــند و آماج گاه آنان جز پردازش به خور و  نمى انديش

خواب و خشم و... نيست! 
موجوداتى روبوت واره كه در خواب به دنيا مى آيند 
ــان  ــم از دنيا مى روند و بود و نبودش ــواب ه و در خ
ــى نمى گذارد،  ــن اثرى در اجتماع جهان كوچك تري
اگرچه در برابر آنان انسان هايى ديگر –البته اندك و 
تك شمار- نيز بر گردونه زمان سوارند كه درخششى 
ــيدواره دارند و از شعشعه انديشه هاى جويا و  خورش
ــت كه زروان، اين ارابه ران پير، به  پويا و نبوغ آنان اس
خويش كارى خود ادامه مى دهد. انسان هايى ارزشمند 
كه اجتماع بشرى به راه نمايى آنان رشد مى كند و راه 

خود را به درستى مى يابد. 
ــى «زروان»  ــان هايى كه چرخش ارابه طلاي انس
ــره مى گيرد و  ــان به ــگى آن ــاى انديش از كارمايه ه
ــرى كه سرمايه پايندگى  فرهنگ هاى گونه گون بش
ــور است به وجود آنان بستگى  يك ملت يا يك كش

دارد. 
ــخن و ادب، بينش يا  ــه س ــان هايى از قبيل انس
ــرايطى به دوش  ــه بار امانت را در هر ش دانش بار ك

مى كشند. 
ــعدى، حافظ تا  ــى، س ــام، نظام ــوى، خي از مول
عين القضات، سهروردى و غزالى و... كه بگذريم در اين 
زمانه ما نيز هستند، نوابغى كه مايه نازش و سرافرازى 
فرهنگى ما به شمار مى آيند. سخن كوتاه، هدف تنها 
ــت و  ــيمين» بانوى فرزانه زمان ماس يادكردى از «س
ــودآور و سازنده اوست  نگاهى كوتاه به عمر بلند، س
ــم، از ژرفاى دل  كه امروز را به نام زادروز او مى شناس
ــه آن خوش باش مى گويم و به همزمان بودن  و روح ب
ــال هاى سال در  با او افتخار مى كنم. خدا كند كه س
سلامت روح و جسم روى پاهاى استوار خود بايستد 
و دل خوش بودن در كنار خود را از ما نگيرد! سايه اش 
آفتابى بلند باشد و تراوش آثارش همچنان ادامه يابد. 
«سيمين» جان تولدت خجسته باد، عمرت پايا، و 

ذهنت جويا، پويا و سازا... 

تولدي ديگر

كارتون خواب

در  ــته ام  نشس
ــط  ــارى كه از وس قط
ــهر لندن حركتش  ش
ــود و قرار  ــاز مى ش آغ
ــرد  ــن را بب ــت م اس
ــهر پاريس.  ــط ش وس
را  ــن  دوربي و  ــر  دفت
ميز  روى  ــته ام  گذاش
و  روبه رويم  ــك  كوچ
عظيم الجثه ام  ــه  كول

ــختى بالاى سرم روى طبقه اى جا داده ام. صبح  را به س
ــتم و با  كه كوله را براى اولين بار با تمام مخلفاتش بس
كمك دوستم گلچهر روى شانه هايم گذاشتم، احساس 
لاك پشتى را داشتم كه دارد سعى مى كند روى پاهايش 
ــوم و برعكس  راه برود. هر لحظه منتظر بودم كله پا ش
روى لاكم بيفتم زمين و دست و پا بزنم. به گمانم با اين 
ــم براى مسابقات قوى ترين زنان  كوله تا به تهران برس
ــده باشم. قطار كه راه مى افتد بعد از  ايران بايد آماده ش
چند دقيقه وارد تونلى مى شود. بعد بيرون مى آيد و من 
ــم. از هر جهتى كه تا به حال از  ــه لندن را مى بين حوم
ــده ام، فرقى احساس نكرده ام. لندن كوه  لندن خارج ش
ندارد كه آدم جهتش را بفهمد. اغلب نشانه هاى ديگرش 
ــرعت سرسام آورش،  ــرمايه دارى  با س هم به بركت س
تبديل به برندهايى شده اند كه همه جا تكرار مى شوند 

و همه جا را تكرارى مى كنند. 
تونل بعدى حدود دو ساعت طول مى كشد و بعد كه 
بيرون مى آييم از خانمى كه بغل دستم نشسته مى پرسم 
ــه ايم؟ مى گويد آره. به همين مسخرگى.  الان در فرانس
ــيب  ــر بودم كه دريا را ببينم اول بعد تونلى با ش منتظ
ــد و حجم آب  ــوراخ باش برود زير دريا، يك جاهايى س
ــرم ببينم و ماهى هاى رنگارنگ را.  اقيانوس را بالاى س
اما به چشم برهم زدنى در فرانسه هستم. پوشش گياهى 
ــه درك من از  ــره اطراف هم كمكى نمى كند ب و منظ
ــمگيرى وجود  اين تغيير. تا حومه پاريس، تغيير چش
ــت. ورودم به پاريس  ــت و تخ ــبز اس ندارد؛ همه جا س
ــوم مامورى  ــت. از قطار كه پياده مى ش از زير زمين اس
گذرنامه و ويزايم را چك مى كند، اثر انگشت مى گيرد و 
ورودم را به سرزمين شنگن در گذرنامه ام ثبت مى كند. 
ــالن انتظار لورن، دوست فرانسوى ام كه در  بيرون در س
ــتاده. هر دو  ــم درس خوانديم منتظرم ايس لندن با ه
هيجان زده و خوشحال از پله هاى ايستگاه مترو بيرون 
ــتم. در اولين  ــان در پاريس هس ــم و من ناگه مى روي
ــتوران ها و ميز و صندلى هايى كه  دقايق، كافه ها و رس
در پياده رو پخش وپلا هستند توجهم را جلب مى كند. 
اولين توضيحات لورن هم درباره ميدان كرفودولودئون 
(Carffu de lodeon) است كه نقطه آغاز اعتراضات 

سال  در  ــجويى  دانش
ــت.  اس ــوده  ب  1968
ــات،  لحظ ــن  اولي در 
ــان جايى  پاريس هم
ــت كه تصورش را  اس
ــودم: فضايى  ــرده ب ك
ــات اجتماعى  كه حي
پررنگى دارد و حافظه 
ــى اش،  ــه عموم عرص
ــرات  خاط از  ــر  پ
ــت. از چند كوچه و خيابان عبور مى كنيم  اعتراضى اس
ــيم. دروازه خيلى بزرگى دارد. وارد  و به خانه اش مى رس
حياط كه مى شويم، قلبم تندتر مى زند. ساختمانى است 
پنج طبقه با حياط مركزى. بدون آنكه هرگز آنجا بوده 
ــم، هزار خاطره از آن دارم. شخصيت هاى فيلم ها و  باش
كتاب هاى فرانسوى كه با آنها زندگى كرده ام، هركدام 
ــاكن اين خانه بوده اند و اين فضا خاطره  انگار مدتى س
ــنگينم را روى زمين رها  ــه را با خود دارد. كوله س هم
ــم، وقت را تلف نمى كنيم و مى زنيم بيرون. اين  مى كن
ــل تولد تفكر  ــتيم به نوعى مح ــى كه در آن هس محل
اگزيستانسياليسم است. به ميدانى مى رسيم كه پاتوق 
اصلى سيمون دوبوار و ژان پل سارتر و روشنفكران ديگر 
 les) و له دومگو (le flor) هم عصرشان، كافه هاى لوفلور
ــرار دارد. حالا اين پاتوق ها  ــا ق deux magots) آنج
خيلى شيك و آنچنانى شده اند و هركسى نمى تواند در 
آنها وقت بگذراند. از كوچه پس كوچه هاى پر از گالرى و 
ــن مى رسيم و من كه هنوز نقشه شهر  كافه به رود س
ــعى مى كنم پاريس را از بالا  را نديده ام براى اولين بار س
تصور كنم كه بر كرانه رودخانه پرپيچ وخمى شكل گرفته 
ــا (le pont des arts) عبور  ــت. از روى پل هنره  اس
مى كنيم و باز اطراف را مى گرديم تا گرسنگى امانمان را 
مى گيرد. ميان تمام غذاهايى كه از گوشه و كنار جهان 
آمده اند، من كرپ را امتحان مى كنم. غذايى فرانسوى 
كه البته اولين بار در بام تهران آن را امتحان كرده  بودم. 
ــينيم و از داستان پيچيده فرانسه  كنار رودخانه مى نش
ــم و غذايمان را مى خوريم. يك  و الجزاير حرف مى زني
قايق بزرگ تفريحى پر از مسافران ژاپنى از كنارمان رد 
مى شود كه در آن راهنما با بلندگو به زبان ژاپنى براى 
مسافران توضيحاتى مى دهد. با خودم خيال مى كنم كه 
لابد ما در يك زمان داريم دو پاريس مختلف را تجربه 
مى كنيم. من كرپ به دست، در حال صحبت با دوستى 
پاريسى درباره وضعيت مهاجران، آنها گروهى همزبان 
ــى گوش مى دهند  ــن، به توضيحات راهنماي و هموط
ــوار ميراث فرهنگى بيرون  ــه لابد از دل هر ترك دي ك
ــتگى امانمان را مى برد. به خانه  ــد! ديگر خس مى كش

مى رويم و تا به تخت مى رسم خواب من را مى برد. 

از لندن تا تهران

لاك پشت به راه افتاد

ــيروس ابراهيم زاده و  � ــتون هاي «قلم انداز» س س
«از هر نظر بي ضرر» پوريا عالمي استثنائا امروز  منتشر 

نمي شوند.

توضيح

2 مجموعه شعر
 از« سيدعلى صالحى» در راه است

ايسنا: دو مجموعه شعر ديگر از سيدعلى صالحى منتشر  �
ــود. كتاب هاى «زندگى كن بگذار ديگران هم زندگى  مى ش
كنند» و «پنهانى چند شعر عاشقانه براى دو، سه نفر» سروده 
سيدعلى صالحى مجوز نشر گرفته و از سوى انتشارات نگاه 
ــر، اين دو اثر دربرگيرنده  منتشر خواهند شد. به گفته ناش
ــال هاى 1388 و 1389 خورشيدى هستند  ــعر هاى س ش
ــر ارائه شده   ــال 89 براى گرفتن مجوز نش كه نيمه دوم س
بودند. همچنين حال و هواى شعرهاى اين دو اثر نيز مانند 
كتاب «ما نبايد بميريم، روياها بى مادر مى شوند» است. اخيرا 
ــش از زوال بزرگ» دربرگيرنده  ــاره به دريا پي هم كتاب «اش
گزيده اى از مجموعه هاى اخير صالحى در نشر زاوش به چاپ 
رسيده است. به گفته شاعر، كتاب «اشاره به دريا پيش از زوال 

بزرگ» دربرگيرنده شعر هايى از 10 مجموعه شعر اوست. 
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تئورى بزنگاه هاى تاريخى

همان طور كه وقتى با پدرم كشتى مى گرفتم، زندگى ام  �
متحول شد، اين بار نيز به اجبار پدرم به ساوه رفتم و وقتى 
برگشتم از روزنامه اخراج شدم. تحولات در زندگى ام چنان 
ــم دليل  احمقانه اتفاق مى افتاد كه حتى خجالت مى كش
ــم. البته انگار همه آدم هاى  ــى بگوي اين تحولات را به كس
ــتند يعنى زندگى شان به تار مويى  دوروبر من اينطور هس
ــت. با اتفاقى معمولى زمين مى خورند يا يك  شبه  بند اس
ــدوي گدا، وقتى  ــاله را مى روند. مثلا همين عب ره  صد س
ــى گرفته بود و دلشاد مى رفت  فوق ليسانس جامعه شناس
خانه از فرط هيجان فشارش بالا و سرش گيج رفت و افتاد 
توى پياده رو، چشم هايش را كه باز كرد، ديد دوروبرش پر 
از پول است. همان جا با محاسبه اى سرانگشتى فهميد اگر 
در هر شركتى هم كار كند نمى تواند اينقدر حقوق بگيرد. او 
در بزنگاهى تاريخى بزرگ ترين تصميم زندگى اش را گرفت 
ــه كرد. يا همين آقاbic خودمان كه كم كم  و گدايى پيش
ــد آقابيك، او هم در بزنگاهى تاريخى  استحاله يافت و ش
از خاتمى حمايت كرد و وجهه اجتماعى اش حداقل پيش 
ــد. يا مثلا آقا مصطفى كه معلول  اهالى محل دگرگون ش
ــت؛ كى فكر مى كرد او را قاطى پسرهاى عينك پنسى   اس
ــتگير كنند و حسابى  و موبلند و دخترهاى بدحجاب دس
ــش درآيند. البته اگر پايش مصنوعى نبود هرگز  از خجالت
دستگير نمى شد. اكرم (سيبيل) مى گويد چنان مى دويد 
كه آدم را ياد كانگورو مى انداخت، بزنگاه تاريخى اش زمانى 
اتفاق افتاد كه خواست شانسش را امتحان كند و از جوى 
ــر بپرد. خودش پريد اما پاى مصنوعى اش افتاد  آب وليعص
ــت و گفت:«اخوى كجا با اين  ــوى آب. يكى آن را برداش ت
عجله.» اين جمله بيانگر بزنگاهى بود كه زندگى آقامصطفى 
را تغيير داد. درست است كه «دلوز» در تحليل هايش وقتى 
ــرف مى زند از پاى مصنوعى چيزى نگفته اما  از بدن ها ح
اينجا همين پاى مصنوعى كاركردى اساسى دارد. يا نمونه 
ــن خودمان كه فرشته نجاتم بود و  ديگر همين آقا محس
مرا وارد شغلى كرد كه شيفته اش بودم؛«روزنامه نگارى». او 
ــت دفاع از خاتمى. اما در  جزو اصلاح طلبان بود و پاى ثاب
ــه زودتر از موعد مقرر به  بزنگاهى تاريخى يعنى زمانى ك
چاپخانه رفته بود، آقاى بسيار محترمى از او آدرس چاپخانه 
ــيد و او گفت:«اى برادر انگار شما از اصحاب  «نويد» را پرس
كهف هستين اين چاپخانه خيلى وقته تعطيل شده» آقاى 
محترم كه در ناصيه آقا محسن خوانده بود كه اهل معامله 
ــت، گفت: «ما دنبال يك چاپخانه مى گرديم. چه نويد،  اس
چه چاپار» آقا محسن مى رود توى چاپخانه و در بزنگاهى 
ــتباه كرده و قرارداد پوستر  تاريخى مى فهمد همه عمر اش
تبليغاتى رييس جمهور آينده را برخلاف عقيده و اصولش 
در تيراژ وسيعى مى بندد و چاپ مى كند. بعضى بزنگاه هاى 
تاريخى براى دو نفر در يك زمان اتفاق مى افتد. اگر ازدواج 
را هم جزو اين تئورى قرار دهيم كه قطعا براى خواهرهاى 
من اينگونه است، همه در اين بزنگاه ها دچار تحول شده اند. 
هرگز فكر نمى كردم كسى با اعظم (يه عدل پنبه) يا با اكرم 
(سيبيل) يا با اشرف (بامبو) ازدواج كند. اما مهم آنها نبودند. 
مهم لحظه اى بود كه اينها سر راه شوهرهايشان قرار گرفتند 
و بهترين تصميم را گرفتند. البته شوهرهاشان هم همين 
ــلا واقعا آقا مرتضى (يه عدل پنبه) چه  فكر را مى كنند. مث
كسى بهتر از خواهرم اعظم را مى توانست بگيرد. حالا درباره 
دوتاى ديگر سكوت مى كنم. هرچه باشند خانواده ام هستند. 
وقتى پدرم فهميد روى خواهرهايم اسم گذشته ام، تخته اى 
از جعبه ميوه  كند و با آن به پروپايم زد. كه تا يك ماه همه 
تنم سياه بود. او معتقد بود، من تعصب و غيرت خانوادگى 
ــرم يابو برم داشته. او اصلا از تئورى  ندارم و چون تك پس
بزنگاه هاى تاريخى هيچ چيز نمى داند. در تمام زندگى اش 
ــت كه در هيچ بزنگاه  ــى بوده و از اين نظر مثل داداس وانت
ــيده.  تاريخى نبوده و به هيچ  يك از آرزوهاى خودش نرس
ــانى كه به آروزهاى خودشان رسيده اند دايم اين  البته كس
ــت  ــان را از دس خطر آنها را تهديد مى كند كه آرزوهايش

بدهند. مثل من كه از روزنامه اخراج شدم.

آقا bic بلورچى - 13

 احمد غلامى

كافه
نظر

«خسرو شكيبايى» خاطره اى ماندگار
شرق، عسل عباسيان: وقتى دكلمه مى كرد: «مهربانى را بياموزيم، فرصت آيينه ها در پشت در مانده است...» ناگزير 

بودى «مهربانى» را بياموزى، چون «مهربانى» ديگر كلمه نبود، شورى بود كه او با صدايش به جانت مى ريخت. 
يا وقتى در سريال «خانه سبز» مى گفت: «چه معنى داره تو اين دنيا كسى با كسى قهر باشه؟ چه معنى داره 
تو اين دنيا كسى تنها باشه؟ چه معنى داره تو اين دنيا آدم ها يك روز بيان و يك روز برن؟ چه معنى داره تو اين 
دنيا دل بعضى ها اينقدر تنگ باشه؟ اصلا چه معنى داره تو اين دنيا دل بعضى ها از سنگ باشه؟» حتى اگر كودك 

بودى و هنوز بى خبر از معادلات اين دنيا، دلت با صدايش همراه مى شد و مى لرزيد.  ديروز، 
پنجمين سالگشت خداحافظى او بود، در حالى كه اگر صدها سال 
هم از نبودنش بگذرد، او تا ابد در حافظه ما و نسل هاى بعد از ما 

زنده خواهد ماند. بازى هاى درخشانش در فيلم هايى چون «هامون»، 
ــب» و... او را در تاريخ سينماى  «كاغذ بى خط»، «پرى»، «اتوبوس ش
ايران جاودانه كرده اند. براى ما صدا و تصوير و ياد «خسرو شكيبايى» 

ــما چه خاطره اى از همكارى، رفاقت و  ــر خاطره است، ش سراس
زندگى با اين هنرمند داريد؟ 

داريوش مهرجويى  كارگردان 
ــال از فقدان «خسرو شكيبايى» گذشته است، مبهوت مى شوم و تعجب   وقتى مى شنوم پنج س

مى كنم، چون براى من انگار همين پارسال بود كه «خسرو» براى هميشه رفت. شايد چون «خسرو 
شكيبايى» را مدام مى بينم. در واقعيت و رويا. در خواب و بيدارى. حضورش برايم مدام جاريست 
در فيلم هايش. هر روز و هر لحظه. بسيار متاسفم كه مرگ براى همه ما اتفاق مى افتد و اين داس بالاى سر همه ما 

هست. اميدوارم روح «خسرو» شاد و در آرامش باشد.

كيومرث پوراحمد  كارگردان 
ــكيبايى» غيرقابل رقابت بود، چه جلوى دوربين به عنوان بازيگر، چه پشت دوربين    ــرو ش «خس

به عنوان همكار و مشاور و دوسـت و چه ميان مردم به عنـوان ستاره اى محبوب و دوست داشتنى. 
آنقدر دوست داشتنى كه ديديم مرگش نه فقط براى دوستان و همكارانش، كه براى همه  مردم 
ايران باورنكردنى و بهت انگيز بود. ضربه اى بود واقعا! دل «خسرو» به گستره دريا بود براى دوست داشتن و عشق ورزيدن 
به ديگران، به همگان. مردم با آن بدرقه  شورانگيز نشان دادند كه اين بى كرانگى را به خوبى دريافته بودند. و دل «خسرو» 
در عين حال بسيار كوچك و تنگ بود براى نامهربانى ها و دلگيرى ها. او تاب كم ترين بى مهرى را، از هيچ سو نداشت. 

بى مهرى خودش نسبت به ديگران را، يا نامهربانى ديگران را به خودش. 
رقيب هيچكس نبود و در عين حال كه بسيار فروتن بود و اصلا تصور نمى كرد غيرقابل رقابت است، به خاطر بزرگى اش 
و منش بخشنده اش با هيچكس احساس رقابت نمى كرد. سر صحنه فيلم، در هر فرصتى بازيگران جوان يا تازه كار را 
مى ديدى كه گرد او حلقه زده اند و او سخاوتمندانه تجربه هاى خودش را، تجربه هاى سال هاى دراز رنج و كار و خون 
دلش را با آنها قسمت مى كند. او چنان نسبت به بازيگران مقابلش احساس مسووليت داشت كه انگار اين وظيفه قطعى 
اوست كه آنها نه تنها در برابر «خسرو» احساس ضعف نكنند بلكه از او هم بهتر باشند. حتى بهترين باشند، همان طور 

كه «خسرو» بود. 
ــرو» بازيگرى مولف و خلاق بود. دايما به لحظه لحظه هاى نقش اش و به همـــه  فيلم فكر مى كرد و غالبا قبل   «خس
از فيلمبردارى و گاه در فاصــله  تمرين تا فيلمبردارى پيشنهادى تازه داشت. او در هر فيلمش مى توانست چيزى يا 

چيزهايى بديع و بكر به بازى اش اضافه كند و به غناى بازيگرى در سينماى ايران بيفزايد. 
او هميشه براى اجرا و نمايش ظرافت ها، چنته اش پر بود. در «اتوبوس شب» پس از بسيارى جمله ها مكث هايى ـ گاه 
طولانى ـ و چنان هنرمندانه داشت كه سرشار از جذابيت و شيرينى بود و با اين مكث ها شخصيت را منحصر به فرد 
مى كرد. بسيار پيش مى آمد كه «خسرو شكيبايى» ميزانسن، دكوپاژ و مونتاژِ از پيش فكرشده را تحت تاثير بازى اش 
به كلى تغيير مى داد. عمو رحيم «اتوبوس شب» روى پرده سينما، با آنچه در ذهنم بود، تفاوت داشت. با خلاقيت «خسرو» 
و همدلى بينمان «عمو رحيم» ديگرى بر پرده سينما جان گرفت. همه اين خصوصيات سبب شدند «خسرو شكيبايى» 

يگانه باشد و امروز جاى او خاليست.

پوران درخشنده  كارگردان 
ــانى درجه يك بود. انسانى كه    ــكيبايى» قبل از اينكه بازيگرى درجه يك باشد، انس ــرو ش «خس

بازى نكردن را بازى مى كرد. انسانى كه عاشق مردم و از جنس مردم بود. تمام تلاش او اين بود 
كه نقش هايش شبيه آدم هاى واقعى باشد و بتواند در رنج ها و مشقت هايشان سهيم باشد و آنها را 

خوب جلوه دهد و سوال هاى ذهنى شخصيت ها را در موقعيت هاى مختلف به بهترين نحو مطرح كند. 
ــش ماه در سال 63 براى فيلم «رابطه» تمرين كرديم و با  ــرو شكيبايى» براى هر نقش وقت مى گذاشت. ش «خس
بچه هاى ناشنوا دايما معاشرت داشتيم. تجربه عجيبى بود. او با بچه هاى ناشنوا به خوبى ارتباط مى گرفت تا بتواند نقشش 

را خوب ايفا كند. او با نقشش زندگى مى كرد. 
«عبور از غبار» فيلم ديگرى بود كه سال 67 با او كار كردم. كار با او براى من پر از خاطره است. خاطراتى كه ناشى 
از عشق او به بازيگرى هستند. كم هستند بازيگرانى كه خصلت هايى شبيه او داشته باشند. او هرگز از موضع بالا به 
كسى نگاه نمى كرد و سعى داشت آدم ها را با واقعيت ها و باورهايشان بپذيرد و به آنها احترام بگذارد. لحظات كارى ما 
پر از عشق و احترام بود. «عبور از غبار» در ميگون و در يك فضاى برفى كه با همه سختى ها هر روزش پر از خاطره 
بود، فيلمبردارى شد. يك روز براى فيلمبردارى سكانسى كه بايد خبر بيمارى همسرش را به او مى گفتند و او بايد با 
شانه تخم مرغ روى دستش از روى پل حركت مى كرد تا به همسرش برسد، دير به سر صحنه رسيد. از دست او واقعا 
دلخور شدم اما چيزى نگفتم و فيلمبردارى را شروع كرديم. در لحظه اى كه بايد روى پل مى دويد، ديدم كه صداى 
جيرينگ جيرينگ پول خرد از جيبش مى آيد كه اين اتفاق آن سكانس را بسيار خاص و واقعى كرد. بعد از فيلمبردارى 
از او شنيدم كه براى خلق درست اين لحظه به دنبال مشتى پول خرد بوده و براى همين دير به فيلمبردارى رسيده. 
حيرت كردم و خوب اين چيزى جز عشق نبود. عشق او به كارش سبب مى شد تا او تلاش كند رنج و فقر آن كاراكتر را 

به خوبى نشان دهد. او در كار خودش بى بديل بود و شخصا به كاركردن با او افتخار مى كنم. روحش شاد. 

عليرضا داوودنژاد  كارگردان 
ويژگى بازى اى كه من شخصا دنبالش بوده و هستم، زنده و فعال اجراكردن نقش است، در حدى   

ــكيبايى» وجود داشت و  كه گويا فى البداهه اتفاق مى افتد. و اين ويژگى در حد اعلا در بازى «ش
ــانى مى داد و باعث مى شد  ــت. او به نقش، گرماى انس از معدود افرادى بود كه بازى اش روح داش
ــخصيتى كه او اجرايش مى كند زندگى كند و زنده باشد. خاطره جالبى كه از «شكيبايى» براى من باقى ماند اين  ش
بود كه او به من براى بازى در «عاشقانه» اعتماد كرد، چون نقش، نقشى بود كه منفى به نظر مى آمد و «شكيبايى» در 
دوران محبوبيتش به سر مى برد و بازى در چنين نقشى برايش ريسك بود. او در حالى بازى در اين فيلم را پذيرفت 
كه هنوز فيلمنامه تمام نشده بود و پايان فيلم معلوم نبود. او واقعا به من براى پذيرفتن آن نقش اعتماد كرد و اين براى 
ــت. شايد چيزى كه او را تشويق به بازى در اين نقش كرد، اين بود كه شخصيت اين فيلم،  ــمند بوده و هس من ارزش
شخصيتى بود كه ويژگى هاى دوران و روزگار تازه اى را نشان مى داد. روزگارى كه پول داشت به جايگاه تعيين كننده اى 
باز مى گشت، بعد از گذر از دوران انقلاب و جنگ. هوشيارى «شكيبايى» برايم جذاب بود. او به خوبى زمينه هاى اجتماعى 

كاراكترى كه بنا بود بازى كند را درك كرد و آن را به بهترين نحو اجرا كرد. 

سيروس الوند  كارگردان 
ــرو شكيبايى» همكارى داشتم. «شكيبايى» به اين دليل كه هم    ــاخت دو فيلم با «خس من در س

بازيگر تئاتر بود و هم سابقه در دوبلاژ داشت و هم سابقه بازى در سينما و تلويزيون، بازيگر كاملى 
بود. علاوه بر اينها اهل ادبيات و شعر بود و حتى خودش گاهى دستى به قلم مى برد و مى نوشت، 
بنابراين همه اينها سبب شده بود كه او در اجراى نقش و در خلق يك شخصيت عالى عمل كند و كمك حال كارگردان 
باشد. او در تبلور هر نقش، سهم بسزايى داشت و با كارگردان در ساخت يك كاراكتر همدلى و همفكرى مى كرد. اين 
مهم ترين خصوصيت او بود و البته افزون بر اين اخلاق گرم و صميمى اش باعث مى شد همه او را دوست داشته باشند. 
با همه اعضاى گروه خوب رفتار مى كرد و عموما وقتى او بر سر يك فيلم بود، آخرين روز فيلمبردارى با گريه عوامل 

همراه مى شد چون انگار همكارانش ميزبان گرمى كه او بود را از دست مى دادند. 

مراه مى شد و مى لرزيد.  ديروز، 
سال  ا
از ما  د

هامون»،
ينماى 
يبايى»
قت و 

دعاى روز يازدهم ماه مبارك رمضان
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِىََّ فِيهِ الإْحِْسَانَ وَ كَرِّهْ إلِىََّ فِيهِ الفُْسُوقَ وَ العِْصْيانَ وَ حَرِّمْ عَلَىَّ 

خَطَ وَ النِّيرَانَ بعَِوْنكَِ يا غِياثَ المُْسْتَغِيثِينَ. فِيهِ السَّ
خداوندا در اين روز احسان و نيكويى را محبوب من و فسق و معاصى 
را ناپسند من قرار ده و در اين روز خشم و آتش قهرت را به من حرام 

گردان به يارى خود اى فريادرس فريادرسان.

 پوران فرخزاد

صبا زواره اى

شعرهاى «ايرانى»
 براى منوچهر آتشى

ــم ايرانى از آماده كردن مجموعه  � ايسـنا: ابوالقاس
ــعرهاى خود درباره منوچهر آتشى خبر داد. اين  ش
ــاعر گفت: حدود صد شعر درباره مرحوم منوچهر  ش
آتشى گفته ام كه قرار است تا زمان سالگرد درگذشت 
اين شاعر از سوى انتشاراتى در بوشهر به چاپ برسد. 
او با بيان اينكه منوچهر آتشى معلم و دوست گرمابه 
ــت، افزود: در يكى از شعرهاى  و گلستان او بوده اس
ــت، به شرح  ــعر بلندى هم هس اين مجموعه كه ش
ــى،  ــاعر پرداخته ام. منوچهر آتش زندگى نامه اين ش
ــاعر و مترجم، دوم مهرماه سال 1310 در دهرود  ش
دشتستان بوشهر متولد شد. به سال 1339 به تهران 
ــل پرداخت. او  ــراى عالى به تحصي آمد و در دانشس
ــى رشته زبان و ادبيات انگليسى  در مقطع كارشناس

فارغ التحصيل شد. 

رويداد


